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فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود
مهر: معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور  �

با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیز بود، گفت: 
نباید یکباره از پیام رســان داخلی که عمر یک ساله دارد 
انتظار بالایی داشته باشیم. جواد جاویدنیا درباره اینکه 
آیا سیاست یکپارچه فیلترینگ تلگرام توانست به اهداف 
خود دست پیدا کند و چقدر توانست موفق باشد، اظهار 
کــرد: اجرای فیلترینگ تلگرام و میــزان موفقیت آن را 
می توان از منظرهای مختلف بررســی کرد، از یک نظر 
فیلترینگ موفقیت آمیز بود، زیرا شــبکه های پیام رسان 
داخلی به معایب خود پی برده و آنها را اصلاح کردند. 
او افزود: در همان برهه ای که تلگرام فیلتر شد، حجم 
عظیمی از مردم وارد شبکه های اجتماعی داخلی شدند 
و این امر باعث شــد پیام رسان های داخلی با اشکالات 
خود آشنا شوند، زیرا اساس این گونه فعالیت ها و فضای 
مجازی این اســت که تازمانی که فضای مجازی زیر بار 
مخاطب نرود، بسیاری از نواقص آن مشخص نمی شود، 
باید زیر بــار برود تا نواقص آن برطرف شــود و به یک 
سطح از پایداری برسد. او افزود: در مقطعی ۸۰۰ هزار 
کاربر روزانه وارد شبکه های اجتماعی داخلی می شدند 
و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل می کرد که در 
همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت 
مضاعــف در حال برطرف کردن نواقــص کار بودند. او 
تصریح کرد: تلگرام ســه هزار سرور برای ایرانی ها دارد 
و به وزارت ارتباطات تکلیف شــده که از ناحیه شورای 
عالی فضای مجازی تسهیلات مؤثر در اختیار آنها قرار 
دهند، آیا این تســهیلات مؤثر بوده اســت؟ ۱۰ سرور یا 
کمک پنج میلیارد تومان چقدر توانســته کمک کند، در 
ارزیابی که انجام شده برای آنکه سرویسی بتواند مانند 
تلگرام پاســخ گو باشد باید حداقل معادل ۳۰۰ میلیارد 

تومان بودجه و امکانات داشته باشد. 

انتقاد از بازنشستگی زودهنگام 
در برخی مشاغل اداری

شــرق: معاون وزیر رفاه گفت: بســیاری از مشاغل  �
هســتند که ماهیت و فــرم اداری دارند، اما شــاغلان 
آن در ۵۰ســالگی بازنشسته می شــوند و این امر برای 
صندوق های بازنشستگی مشکل ایجاد می کند. احمد 
بازنشســتگی  میدری درباره چالش های صندوق های 
گفت: درحال حاضر، بازنشســته حقوق کافی دریافت 
نمی کنــد و دولت هم برای تأمیــن بودجه صندوق ها 
ناگزیر از اســتقراض یا اســتفاده از نظام مالیاتی است. 
وی ادامه داد: مبالغی را که افراد به مرور زمان در آنجا 
انباشــت می کنند، باید منبعی برای دوران بازنشستگی 
آنها شــود. با وجود این، بسیاری از صندوق ها از لحاظ 
منابــع بــرای پرداخت حقــوق افراد تحت پوشــش  
خود متکی به دولت هســتند. میدری گفت: وضعیت 
بازنشستگان اصلا ایدئال نیست و باید بتوانیم به سمتی 
برویم که صندوق ها پایدار باشند و از همان منابعی که 
خود افراد در ســنین کاری شــان پس انداز می کنند، در 
سنین بازنشستگی آنها استفاده شود. وی افزود: برخی 
مشــاغل سخت هستند و بازنشســتگی زودهنگامشان 
منطقی است، ولی بسیاری از افراد شاغل را با ۲۰ تا ۲۵ 
سال سابقه کار بازنشست کرده ایم و پول پس اندازشده 
ناشــی از این تعداد ســال های فعالیت، کفاف دوران 
بازنشستگی افراد را نمی دهد و ایجاد سود هم نمی کند. 
وی تصریح کرد: بسیاری از مشاغل را داریم که ماهیت 
و فــرم اداری دارنــد، اما شــاغلان آن در ۵۰ســالگی 
بازنشســت می شــوند و این امر علاوه بر مشکلاتی که 
برای صندوق های بازنشســتگی ایجاد می کند، فرصت 
اشــتغال را برای جوانان هم محــدود می کند، چراکه 
کســی که بازنشست شده و از شــغل کنونی اش بیرون 
می آید و در پی یافتن یک شــغل جدید می رود، عرصه 
کاریابی را بر جوانان نیز تنگ خواهد کرد. میدری ادامه 
داد: کمتر از ۳۰ درصد افراد در سنین کار در ایران شاغل 
هســتند و بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سال 
دارند. درحال حاضر صندوق های بازنشستگی سه برابر 
۱۰ سال گذشته به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. 
حدود ۱۰ ســال قبل، فقط ســه درصد بودجه عمومی 
کشور به عنوان کمکِ زیان به صندوق های بازنشستگی 
تعلق می گرفت، اما در ســال ۹۶ این رقم به ۱۰ درصد 
افزایش یافته است. معاون رفاهی وزیر رفاه تأکید کرد: 
به طور حتم اگــر این روند ادامه یابــد و تغییری ایجاد 
نشود، در ۱۰ سال آینده ۴۰ درصد بودجه عمومی کشور 
باید به عنــوان کمک زیان صندوق های بازنشســتگی، 
صرف شود. براســاس مطالعات بین المللی ۱۱۴ کشور 
دنیا اصلاحات پارامتریک را در دستور کار قرار داده اند و 

ما نیز راهی جز این نداریم. 

خبر

لایحه اي براي رفع تبعیض

لایحــه تابعیت ایراني فرزندان زنان داراي همســر  �
خارجي، در هیئت دولت به تصویب رســیده اســت و 
وفــق آن، زنان ایراني داراي همســر خارجي مي توانند 
براي فرزندان زیر ۱۸ سال خود تقاضاي تابعیت ایراني 
کنند. طبــق روال قانوني، این مصوبه به صورت لایحه 
برای اصلاح قانون مدني باید به مجلس ارســال شود. 
هرچنــد پیش تر نیــز تلاش هایي براي اصــلاح قانون 
مدني و اعطاي تابعیت بــه این کودکان صورت گرفته 
بود، اما فرجامي جز تصویب نشــدن نداشــته اســت. 
برای روشن شدن ابعاد حقوقي مســئله، ناگزیر از بیان 
مقدمه اي هستم:  پس از ناآرامي ها و جنگ هاي داخلي 
چند دهه اخیر افغانســتان، بسیاري از افغان ها با ترك 
خانه و کاشــانه خود به کشــورهاي دور و نزدیك پناه 
بردند. یکي از کشــورهایي که به عنوان ملجأ و مقصد 
ایشــان انتخاب مي شــد، ایران بود. به  تبع آن، ماجراي 
ازدواج بســیاري از زنــان ایراني با پناهنــدگان افغان 
پیش آمد؛ هرچنــد ازدواج زنان ایراني تنها به وصلت 
با مردان افغان خلاصه نمي شود و چنین ازدواج هایي 
همان طور که در تمام دنیا مرســوم است، با اتباع سایر 
کشــورها نیز صورت گرفته اســت، اما ازدواج ایراني- 
افغــان از همه مــوارد برجســته تر و درخــور  اعتناتر 
مي نمایــد؛ چرا کــه اولا تعــداد این ازدواج ها بســیار 
فراوان است، ثانیا، عموما اقتصاد خانواده در وضعیت 
ضعیفي قرار دارد. متأسفانه، اکنون صدها هزار کودک 
که از مــادر ایراني و پــدر خارجي متولد شــده اند، در 
ایران وجود دارنــد. این کودکان با وجود اینکه در ایران 
زندگي مي کنند و مادرشــان ایراني اســت، تبعه ایران 
محسوب نمي شوند. این وضعیت ناگوار نیز هم ناشي از 
تبعیضاتی جنسیتي است که قانون گذار در سال ۱۳۱۳ 
در نظر گرفته اســت و هم از تفسیر غیرمنطقي قانون. 
 قانون گذار ایران سیستم خون را به عنوان قاعده اصلي 
اعطاي تابعیت پذیرفته اســت؛ به گونه ای که در بند ۲ 
ماده ۹۷۶ قانون مدني مقرر مي کند: «کســاني که پدر 
آنها ایراني است، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد 
شده باشند»، تبعه ایران محسوب مي شوند. در این ماده 
سیســتم خون به طور مطلق پذیرفته شده است. همین 
که پدري ایراني باشــد،  فــارغ از اینکه فرزند او در ایران 
یا خارج به دنیا آمده باشــد، ایراني محسوب مي شود. 
با توجه به اطلاق ماده تابعیت ایراني پدر اعم است از 
آنکه تابعیت او اصلي یا اکتسابي باشد؛ بنابراین قانون 
ایران تابعیت اصلي را برحســب سیستم خون، فقط از 
راه نســب پدري پذیرفته و نسب مادري را به هیچ وجه 
دخیل ندانســته اســت. این نــگاه تبعیض آمیز به مرد 
و زن از لحاظ حقوقي توجیه پذیر نیســت.  متأســفانه، 
قانون گــذار ایــران نه تنهــا تابعیــت زن را در تابعیت 
فرزندان مؤثر ندانسته، بلکه ریشه هاي تابعیتي زن نیز 
کاملا سســت و آسیب پذیر است. با توجه به ماده ۹۸۷ 
و تبصره یك آن مي توان گفت پس از ازدواج زن ایراني 
با تبعه خارجي، یکي از صورت هاي ذیل براي تابعیت 

زن روي مي دهد:
 نخســت، بقاي تابعیت ایرانــي ؛ به عنوان قاعده به 
صرف ازدواج زن ایراني با مرد خارجي، تابعیت ایراني 

از زن سلب نمي شود.
 دوم، ســلب تابعیت شــوهر؛ چنانچــه زن با مرد 
بیگانــه اي ازدواج کنــد که طبق قانون کشــور متبوع 
شــوهر، تابعیت مرد به زن خارجي بــر آن زن تحمیل 
شــود، زن به تابعیت شوهر درمي آید و برای جلوگیري 

از تابعیت مضاعف ، تابعیت ایراني او سلب مي شود.
 سوم، اختیار تابعیت شــوهر؛ چنانچه قانون کشور 
متبــوع شــوهر تابعیت خــود را بر اثــر ازدواج به زن 
تحمیــل نکند، اما به زن اختیار دهد تابعیت شــوهر را 
برگزینــد باید تقاضایي بــه وزارت امــور خارجه دهد، 
چنانچه دلایل او موجه باشــد، ممکن است با تقاضاي 
وي موافقت شود. به هر ترتیب، وضعیت موجود نوعي 
تبعیض در جنسیت را به ذهن متبادر مي کند؛ کمااینکه 
وفــق ماده ۹ کنوانســیون رفع هرگونــه تبعیض علیه 
زنــان: «۱. دولت هاي عضو، به زنان حقوق مســاوي با 
مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت مي دهند، 
مخصوصــا دولت ها بایــد اطمینان دهنــد و تضمین 
کننــد که نه ازدواج زن با یک مــرد خارجي و نه تغییر 
تابعیت شــوهر در دوران ازدواج، خودبه خود، موجب 
تغییر تابعیت زن، بي تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت 
شــوهر بر او نمي شــود. ۲. دولت هاي متعاهد باید در 
رابطه بــا تابعیت کودکان، به زن حق مســاوي با مرد 
اعطا کنند». همین نگاه به زن موجب شــده نقش او در 
تابعیت فرزندش هیچ قلمداد شود؛ جالب آنکه تفاسیر 
حکومت از قوانین و مقررات تابعیت عمق این تبعیض 
را عمیق تر کرده اســت؛ چنانچه وفق بند ۴ ماده ۹۷۶ 
قانون مدني، «کساني که در ایران از پدر و مادر خارجي 
که یکي از آنها در ایران متولد شده، به وجود آمده اند» 
تبعه ایران محسوب مي شوند. هرچند قیاس اولویت و 
منطق عقلي حکم مي دهد فرزنــد متولد از زن ایراني 
نیز باید تابع ایران باشــد، اما در عمل چنین تفســیري 
پذیرفته نشــده اســت و چنانچه فرزنــدي از زن و مرد 
خارجي که یکي از آنها فقط در ایران به دنیا آمده متولد 
شــود، فرزندشان ایراني است، اما فرزندي که از ازدواج 
زن ایرانــي که در ایران به دنیا آمده و مرد بیگانه متولد 
شــود، ایراني محسوب نمي شود؟! گویا قانون گذار ایران 
زن یــا مرد خارجي را که در ایران به دنیا آمده  اند، بر زن 
ایراني متولد ایران ترجیح داده است؟!  حال باید امیدوار 
بود و منتظر ماند تا مجلس نمایندگان با تصویب لایحه 
(چنانچه از سوي دولت ارسال شود) به این نابرابري ها 
خاتمــه دهد و با حفــظ کرامت زن ایرانــي و اعطاي 

تابعیت به کودکان آنها، این مشکل را حل کند.
*وکیل دادگستري- عضو هیئت علمي دانشگاه

نگاه

جامعه یکشنبه   18 آذر 1397سال شانزدهم    شماره 3311

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شرح ذیل اقدام نماید:
موضوع مناقصه: خرید شیر زرد ۱“ بعد از رگولاتور  مربوط به تقاضای  ۹۷۳۰۰۰۵ طبق مشخصات فنی   که در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

۱-نام ونشــانی مناقصه گذار: اهواز -کیلومتر  ۸ جاده قدیم اهواز -ماهشهر؛روبروی شهرک صنعتی شماره ۴-امور تدارکات و عملیات شرکت گاز استان خوزستان 
-واحد تدارکات(تلفکس: ۳۲۲۸۲۲۱۸-۳۲۲۷۰۷۳۱-۰۶۱)

۱- آخرین مهلت دریافت اسناد  وتحویل  پیشنهادات ارزیابی کیفی مناقصه گران: روز سه شنبه مورخ ۱۰/۴ /۹۷
۲- زمان بازگشایی پیشنهادهای کیفی: روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۵

۳-میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴-نحوه دریافت اسناد:بصورت حضوری در محل آدرس فوق الذکر ویا درخواست کتبی به شماره تلفن  ذکر شده از طریق نمابر.

۵-چنانچه درخواست کتبی از طریق نمابر باشد، کلیه  پاکات و اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز  به آدرس های اعلام شده ارسال خواهد گردید.( هزینه پست 
پیشتاز به عهده متقاضیان شرکت در مناقصه می باشد.)

۶-ضمنا آگهی های این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شرکت گاز استان خوزستان  www.nigc-khgc.ir وهمچنین  پایگاه مناقصات ملی درج شده است.
۷- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران  منوط به تکمیل پرونده  ارزیابی و تایید کمیته ارزیابی می باشد.

شماره مجوز. ۱۳۹۷٫۴۶۱۸
شرکت گاز استان خوزستان                 شرکت ملی گاز ایران

 ســمیرا حســینی: کتــک، آزارواذیــت و صحنه های 
دلخراش؛ این موضوع بســیاری از فیلم هایی اســت 
که در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد 
و گاهی رســانه ها بــا ورود بــه آن بــه جزئیات آن 
می پردازند. فیلم پزشــکی که در حال کشیدن دندان 
دختربچــه ای که ظاهــرا دندان او بی حس نشــده 
یکــی از همــان فیلم هایی اســت که اوایــل آذر در 
شــبکه های اجتماعی دست به دســت شــد. در این 
فیلم دختربچــه درحالی که به شــدت گریه می کند، 
ضجه زدن با خشونت کلامی پزشک مواجه می شود. 
واکنش دختربچه زیر دســت دندان پزشــک به قدری 
دلخــراش بود کــه برخی این ویدئــو را تحت عنوان 
«برخورد وحشــیانه دندان پزشک با کودک معصوم» 
و «کــودک آزاری در مطــب دندانپزشــکی» منتشــر 
کردنــد. یا انتشــار فیلم تنبیه عجیب یــک معلم در 
یکی از مــدارس همدان؛ در این فیلم یک دانش آموز 
همدانی تحت عنوان شــوخی آموزشی توسط معلم 
و هم کلاســی هایش کتک می خورد. ایــن حادثه در 
حالی در فضای آموزشــی کشــور اتفاق می افتد که 
مطابق قانون در نظام آموزش وپــرورش تنبیه بدنی 
ممنوع اســت. یا انتشار فیلم ســگی که با خشونت 
مأموران شــهرداری آســیب جدی دیده بــود. اینها 
نمونه های کوچکی از هزاران فیلم خشــونت آمیزی 
اســت که روزانه در فضای مجازی منتشــر می شود. 
سؤال اینجاست که آیا خشــونت در جامعه افزایش 
پیدا کرده اســت یا شــبکه های اجتماعــی و دوربین  
تلفن های همراه این امکان را به وجود آورده اســت 

که چنین اخباری در جامعه نمود بیشتری پیدا کند. 
به دنبال این ســؤال ســراغ اعظم راودراد، عضو 
هیئت علمــی ارتباطات دانشــگاه تهــران رفتیم. به 
اعتقاد او در گذشــته نیز در جامعه خشــونت وجود 
داشته اســت. او دراین باره به «شــرق» می گوید «با 
مطالعــه داســتان  ها و کتاب های قدیمــی می توان 
نمونه هایی از خشونت  را در آن  زمان پیدا کرد. به طور 
مثال صادق هدایت در یکی از داســتان هایش به نام 
سگ ولگرد به آزار حیوانات اشاره کرده است. در آن 
داســتان ســگ از صاحبش جدا می شود و در نهایت 
پــس از ناتوانی در یافتن صاحبــش و کتک خوردن و 
شــکنجه های بســیاری از جانب مردم جان می دهد. 

این امر در جامعه رایج بود اما کســی به آن اهمیت 
نمی داد که یک نویسنده پیدا  شد که در داستان هایش 
بــه آن  پرداخت امــا عموم مــردم بــه آن اهمیتی 
نمی دادند. چون عمل رایج، طبیعی و پذیرفته شده در 
جامعه بــود اما امروزه به دلیل اینکه انواع آزار ها در 
بحث های جدید جنبش های اجتماعی مانند جنبش 
حمایــت از حقــوق زنــان، حقوق کــودکان، محیط 
زیست یا حمایت از حیوانات مطرح شده است و این 
جنبش ها به دلیل توســعه وســایل ارتباط جمعی بر 
جامعه ما هم اثر گذاشــته است. این نوع رفتار ها نیز 
دیگر برای ما پذیرفته شــده نیســت و به آن اهمیت 
می دهیم و چــون اهمیت می دهیم مــواردی را که 
می بینیــم، از طریق شــبکه های اجتماعی برجســته 
می شــود. در بســیاری از موارد خود افراد از این نوع 
رفتار های غیراخلاقی فیلم می گیرند و آن را منتشــر 
می کنند؛ چون می دانند مردم به آن اهمیت می دهند 
و شــاید موجب حمایت از آنها یا هــر اتفاق دیگری 
بشــود». این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه خبر های 
منفی و ناراحت کننده جذابیت بیشتری برای مخاطب 
دارد و بســیاری برای اینکه مخاطب خود را افزایش 
دهند، این اخبار را منتشر می کنند، افزود: «به طورکلی 
برای فهــم بهتر میــزان تغییر خشــونت در جامعه 
باید مجموعه  شــرایط زمانی و مکانی در نظر گرفته 
شــود و صرفا به دلیل افزایش آمار در پزشکی قانونی 
نمی توانیــم بگوییم خشــونت در جامعــه افزایش 
پیدا کرده اســت یا خیر و برای فهمیدن این موضوع 
بایــد روی آن مطالعه و مجموعه شــرایط، باورها و 
ارزش های حاکم در آن زمان را با امروز مقایسه کرد. 
از مقایســه این عوامل باهم می توان متوجه شــد که 
خشــونت در جامعه افزایش پیدا کرده است یا خیر. 
به طور مثال در گذشــته ممکن است کتک زدن زنان و 
همســرآزاری در جامعه امری بدیهی و پیش پاافتاده 
تلقی می شــد و کمتر کســی به این خاطر به مراجع 
قانونــی مراجعــه می کرد تــا آثار خشــونت روی او 
ثبت شود اما امروزه با آگاه شــدن زنان و جامعه این 
خشونت دیگر عادی نیست و در کنار انواع خشونت ها 
قرار گرفته اســت. علاوه براین در گذشــته بسیاری در 
مواجهه با رفتار های خشونت آمیز به دلیل تابویی که 
در جامعه وجود داشــت، به مراکــز قانونی مراجعه 

نمی کردند اما امروزه هیچ اتفاقی از چشم شبکه های 
اجتماعی پنهان نمی ماند، پرده ها همه برداشته شده 
و همه چیز در معرض دید اســت. شــاید در گذشته 
نیز چنین رفتار هایی وجود داشــته است اما چون در 
معرض دید نبوده ما از آن اطلاع و آگاهی نداشتیم». 
به گفته راودراد افزایش انتشــار این نــوع فیلم ها و 
عادت کردن ما به دیدن و تحمل خشــونت می تواند 
منجر به بی  تفاوتی ما در برابر پدیده های خشن شود. 
اگر در گذشته ما تحملمان در دیدن خشونت کم بود 
و آدم ها با دیدن خشونت سعی می کردند مانع ادامه 
آن شــوند، وقتی نمایــش آن افزایش پیــدا می کند، 
کم کم بی تفاوتی، عادت کردن و تحمل خشونت در ما 
افزایش پیدا می کند و به عبارتی می تواند غیرمستقیم 

باعث افزایش خشونت در جامعه شود. 
بااین حال گزارش پزشــکی قانونی نشان می دهد 
که در ماه های فروردین، اردیبهشــت و خرداد امسال 
۲۵ هزار و پنج نفر به دلیل آســیب های ناشی از نزاع 
به مرکز پزشــکی قانونی اســتان ها مراجعه کرده اند 
که این تعداد در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل 
که تعــداد مراجعان نزاع ۱۶ هــزار و ۴۲۹ نفر اعلام 

شــده بود، دو درصد افزایش یافته است. دراین میان 
اســتان تهران با ثبت ۹۳ هزار و ۲۹۵ مورد رکورددار 
ثبت نزاع در کشــور محســوب می شــود. البته نزاع 
تهرانی ها در هفت ماه امسال نیز در مقایسه با مدت 
مشابه ســال گذشــته شــش درصد افزایش داشته 
است. براســاس گزارشــی که چندی پیش اداره کل 
پزشــکی قانونی تهران منتشر کرد از ابتدای فروردین 
تا پایان مهر امســال ۶۱ هزار و ۳۸۹ تهرانی به دلیل 
آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این 

استان مراجعه کردند. 
طبق انتشار آمار پزشکی قانونی آمار ضرب وجرح 
و پرخاشــگری در جامعه به ویژه در کلان شــهرها رو 
به افزایش اســت و نمی توان ارتبــاط میان افزایش 
خشونت و مشــکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و حتی سیاســی را نادیــده گرفت. هرچند توســعه 
شــبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی در انتشار 
ویدئو های خشــونت آمیز بی تأثیر نیســت اما شواهد 
نشــان می دهــد با افزایــش و مشــکلات اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی خشــونت در جوامع 

افزایش پیدا می کند. 

وحید قاسمی عهد*

بررسی افزایش انتشار فیلم های خشونت  آمیز در شبکه های اجتماعی
عادت مى کنیم

شهرزاد همتي: رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه باید 
بــراي جمع آوري معتادان دنبــال راه حلي جدي بود، از 
تغییر کاربري و ساماندهي زندان کهریزک براي بازپروري 

معتادان متجاهر خبر داد. 
آنچــه رئیس پلیس تهــران از آن صحبــت مي کند، 
ندامتگاه کهریزک است که نام آن با سال ۸۸ گره خورده 
و اتفاقات آن جزء تلخ ترین وقایع تاریخ ایران محســوب 
مي شــود. ســردار رحیمي از ســاماندهي بازداشتگاهي 
مي گویــد که ســه کشــته از آن در وقایع ســال ۸۸ به 
بیرون فرستاده شــد. مطابق اطلاعات خبرنگار «شرق»، 
بازداشــتگاه کهریزک در «شهرســنگ» کهریــزک واقع 
شــده اســت. این بازداشــتگاه که تاریخي پیش از سال 
۸۸ دارد،  در اتفاقاتي مانند تخریب خاک ســفید در سال 
۷۹ و برخورد بــا اوباش، براي نیــروي انتظامي کاربري 
داشــت و کسي به آن توجه نمي کرد؛  اما سال ۸۸ نقطه 
عطفي بــرای آن بود. ســال ۸۸، بازداشــتگاه کهریزک 
بــراي نگهداري معترضــان به انتخابات بــه کار گرفته 
شد. بازداشــتي های کهریزک با دســتور مستقیم سعید 
مرتضوي، دادســتان تهــران، به این بازداشــتگاه منتقل 
شدند؛ اما فوت ســه جوان در این بازداشتگاه، باعث شد 
مقام معظم رهبري به  دلیل «نداشتن استانداردهاي لازم 
براي نگهداري زندانیان» دســتور بستن آن را صادر کنند. 
در کهریزک، زندان شهید لاجوردي نیز وجود دارد که در 
صورت تبدیل زندان کهریزک به آسایشگاه، آنجا هم محل 

دیگري براي نگهداري معتادان مي شود.
براساس گزارشي که پیش از این گروه سیاسي «شرق» 
با تیتر «کابوس ناتمام کهریزك» منتشر کرده بود، ندامتگاه 
کهریزک در اصل ندامتگاه ســروش نام دارد و ساختمان 
آن در یک منطقه پادگاني واقع شــده؛ پادگاني که مرکز 
آموزش ســپاه اســت و اگــر در کهریزک، اسلامشــهر و 
شهرهاي اطراف، دادگاهي برگزار نشود یا قاضي کشیک، 
شــبانه قرار بازداشــت صادر کند، بازداشتي ها را آن هم 

نهایت براي ۷۲ ساعت به آنجا مي برند.
 ســردار حســین رحیمــي در ادامه اظهــارات خود 
درباره کهریزک تأکید دارد: یکي از آســیب هاي اجتماعي 
کلان شــهر تهران، وجود معتــادان متجاهــر در اماکن 
عمومــي مانند خیابان ها، پارک ها، وســط اتوبان ها و زیر 
پل هاست که زمینه بروز جرائمي مانند سرقت را فراهم 
مي کند و گلایه شــهروندان را به دنبال دارد که خواستار 
جمــع آوري آنان هســتند. بارها اعــلام کرده ایم پلیس 
مي توانــد در کمترین زمان ممکن، معتادان متجاهر را از 
سطح شهر جمع آوري کند؛ اما مسئله مهم در این قضیه، 
نگهداري و بازپروري آنان اســت که به مکان مناســب 
و کافــي براي این موضــوع نیاز داریــم. فرمانده نیروي 
انتظامي پس از چندین جلســه مشــورتي و کارشناسي، 
تدبیر کردند که بازداشــتگاه کهریزک پس از آماده سازي 
و مناسب ســازي، به محلي براي نگهــداري و بازپروري 
معتادان متجاهر تبدیل شــود تا بخشي از مشکلات این 

حوزه رفع شود.
او تأکیــد کرد: اگر بخواهیم ایــن موضوع به صورت 

اصولي و کامل حل شود، نیازمند عزم و برنامه ای جدي 
از سوي سازمان هاي مسئول هستیم.

از شفق تا کهریزک
دوباره نزدیک ســال نو شــد و بحث ســاماندهي و 
خالي کردن شــهر از معتادان به یکــي از گره هاي ذهني 
مسئولان شهري بدل شد. جدا از اینکه حتي در تمام این 
سال ها، مسئولان لفظ مناسب تري از «جمع آوري» براي 
معتادان پیدا نکرده اند، حالا انتقال آنها به بازداشــتگاه 
کهریزک، حتي بر فرض ســاماندهي، براي معتاداني که 
بــه دلیل مصرف مــواد روانگردان دچــار اختلال رواني 
مي شــوند، مي تواند با ترس از پیش زمینه ذهني همراه 
شــود و مســئله کهریزک را دوباره به معضلي پیچیده 
تبدیل کند. ماجرا اینجاســت که پلیس و ستاد مبارزه با 
مــواد مخدر هرگز در ســاماندهي یا همــان جمع آوري 
معتادان موفق نبوده اند. تجربه نشــان داده است معتاد 
تنها وقتي کــه بخواهد، مي تواند ترک کنــد. آنهایي که 
بــه زور به مراکز ترک اعتیاد و کمپ هاي دولتي مي روند، 
بعد از تمام شــدن دوره ســه هفته اي درمان، بلافاصله 
ســر از اولین پاتوق دم دســت خود درمي آورند و این بار 
جري تــر و مصمم تر به مصــرف مي پردازند و این همان 
تفاوت جــدي میان دو ماده ۱۵ و ۱۶ مواد مخدر اســت 
که سال هاســت فعالان مدني مواد مخدر آن را گوشزد 

مي کنند.
جدا از اینکــه کهریزک و بار معنایي تلخ آن مي تواند 
اثرات اجتماعــي منفي ای براي تبدیل کــردن این زندان 
به آسایشــگاه معتادان داشته باشــد، پیش از این هم از 
کمپ هــاي اجباري مانند کمپ شــفق هیــچ خاطرات 
خوبي در ذهن نمانده اســت. کمپ شفق چه زماني که 
مردانه بــود و چه زماني که تبدیل به کمپ زنانه شــد، 
امتحان خــود را به خوبي پس نداد. فروردین ســال ۹۵ 
بود که خبرهاي تلخي از کمپ شــفق به گوش رســید. 
در آن زمان براســاس یک ماده قانونــي در قانون مبارزه 
با مواد مخدر و با دستور مقام قضائي تصمیم گرفته شد 
معتادانی که متجاهر نامیده می شدند براي مدت یک تا 
ســه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسیب 

نگهداري  شوند. طبق قانون تمدید مهلت براي یک دوره 
ســه ماهه دیگر نیز با درخواســت مراکز مذکور بلامانع 
اعلام شد. بر همین اساس نیز بسیاری از معتادان متجاهر 
از سطح خیابان ها جمع شده و به کمپ های ترک اعتیاد 
مانند شــفق منتقل شدند. شفق ابتدا کمپی برای مردان 

معتاد بود و بعد از آن تغییر کرد. 
بعد از اعلام و انتقاد دادستان عمومي و انقلاب تهران 
مبني بر جمع آوري زنان کارتن خواب از سطح شهر، قرار 
شــد کمپ شفق که پیش از این جواب خود را پس داده 
بود، به طور کامل در اختیار زنان معتاد و کارتن خواب قرار 
بگیرد تا آنها دوره ترکشــان را در آنجا بگذرانند و بعد به 
کمپ های بهاران (متعلق به شــهرداری) تحویل داده 
شــوند؛ اما انتقال به شــفق و ترک اعتیاد خودخواسته 
نبود و کســي به ایــن فکر نکرد معتاد تــا نخواهد، ترک 
نمي کند. روایت زناني که توانســته بودند از کمپ شفق 
رها شــوند، از وضعیت این کمپ تکان دهنده بود. البته 
کمپ شــفق پیش از زنانه شــدن نیز وضعي این چنیني 
داشــت و پس از آنکــه چندین مرد معتــاد در آن جان 
باختند، این کمپ تعطیل شــد و بعد از دو سال تصمیم 
گرفتند آن را زنانه کنند. پس از اعتراض هاي گســترده به 
وضعیت کمپ شــفق که از قضا آن هم در کهریزک قرار 
دارد، دوباره تصمیم به مردانه کردن کمپ شــفق گرفته 
شد، اما آن هم موفقیت آمیز نبود و کمپ به صورت کلي 
تعطیل شد. حالا اما خبرها از بازگشایي کمپ دیگري در 
همسایگي شفق مي آید که نامش با خاطرات تلخ مردم 

همراه است.
معتــاد متجاهر یعنــي معتادي کــه از ظاهر و طرز 
لباس پوشیدنش، اعتیادش هویداست؛ کسي که مي تواند 
از نظر ظاهري به شــهر آســیب بزند. پس این مســئله 
آســیب زا به کمپ ها فرستاده شــدند و درهاي کمپ ها 
ازجمله شفق به روي خبرنگاران بسته شد. حالا اما باید 
دید که مسئولان براي کمپ کهریزک چه برنامه اي دارند.

ترک فیزیکي چاره نیست
لیلا ارشــد، مددکار اجتماعي و مدیر خانه خورشید، 
در گفت وگو با «شرق»، با اظهار تأسف از اینکه مسئولان 

حــوزه اعتیاد از کارهاي تکراري خــود درس نمي گیرند، 
مي گوید: کاش دوســتان قبــل از اینکه ایــن تصمیم را 
بگیرند، نگاهي به برنامه هایي مي کردند که در سال هاي 
گذشــته به صورت مکرر تدون کردند و به نگهداري هاي 
اردوگاهي ســوءمصرف کنندگان مــواد فکر کنند و ببینند 
چقدر هزینه و فایده داشــت. من دلــم مي خواهد قبل 
از هرگونه تصمیم انتظامي، پزشــکي ای که در کشور ما 
معمــولا صورت مي گیــرد، جنبه اجتماعي آن بررســی 
شود و این دوستان ببینند چندبار این اتفاقات تکرار شد و 
هزینه شد و چه تعداد از افرادي که با این مدل به شکل 
اجباري به مراکز نگهداري برده شــدند، چقدر توانستند 
پایدار در سلامت و بدون ســوءمصرف زندگي کنند؟ اگر 
این باشد، فکر مي کنم کمتر این تصمیمات گرفته مي شود 
که دوباره همه را دستگیر کنند و ببرند و دوباره رهایشان 

کنند؛ بدون هیچ گونه برنامه ریزي قبلي.
ارشــد تأکید کرد: به هرحال، تــرک فیزیکي مي تواند 
اتفاق بیفتد، اما آن دلایلي را که باعث مي شــود  مجددا 
ســوءمصرف را شــروع کنند یا اینکه وابســتگي عاطفي 
روانــي و اجتماعي به مواد پیدا کننــد، چه باید بکنیم؟ 
آیا براي اینها شــغلي در نظر دارند؟ آیــا آنها به زندگي 
عادي برمي گردند؟ با ترک فیزیکي هیچ موفقیتي صورت 
نمي گیــرد و آنها دوباره در همــان جامعه و گروه هدف 

پیشین قرار مي گیرند.
این فعال حوزه اعتیاد گفت: در این ۱۵ســالي که ما 
در دروازه غار هســتیم، بارها این اتفاق افتاد و معتادان 
دستگیر شــدند و دوباره برگشــتند، براي اینکه جز ترک 
فیزیکــي اتفاق دیگري برایشــان نیفتاد و تــازه با  ترک 
فیزیکــي و اجباری، کرامــت و چیزهایي که انســان به 
آن نیازمند اســت مثل تعلق و احترام و دیده شــدن در 
آن تــرک برایشــان اتفاق نمي افتاد. من بــه خاطر تمام 
تجربه ام در این سال ها به این بار هم امیدي ندارم. چون 
اگر نگاه مســئولان براي این طرح ها همه جانبه نباشد و 
نهادهاي مدني و مردم محله و سازمان هایي مثل وزارت 
بهداشــت،  وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستي 
و... همه کنار هم قرار نگیرند، باز یک کار انفرادي است 
که نیــروي انتظامي انجــام مي دهد که نمي شــود به 
آن خوش بین بود. وي در پایان خاطرنشــان کرد: اینکه 
این کمــپ مي خواهد نام بازداشــتگاه کهریزک را یدک 
بکشــد، بار منفي فراواني خواهد داشت. براي اینکه با 
آن اتفاقاتــي که در گذشــته رخ داد،  نام کهریزک نامي 
مخوف در اذهاني است که تجربیات تلخي از  آن به یاد 
مي  آورند و باز هم انگ زدن و تبعید و جداکردن معتادان 
را به همراه دارد. به نظر مي رسد هربار طرح همان است 
و فقط نامش عوض مي شــود؛ طرحي که به گواه همه 
موفقیت آمیز نبود. بهاران، شفق، خانه هاي میان راهي و 
جمع آوري هاي اجبــاري و این بار کهریزک! هربار به یک 
نام و یک شــکل و یک طرح جدید از یکي از نهادها ســر 
برمي آورنــد و هیچ کس هم نمي خواهد بپذیرد که براي 
این چرخه معیوب و رشد آمار آسیب هاي اجتماعي باید 

طرحي نو داشت.
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کهریزک؛ از بازداشتگاه تا کمپ ترک اعتیاد


